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 1طاهری محمد حسین

 چکیده

حکمأمس وجودی  مراتب  تعیین  بسیاری از مباحث علم اصول است.   ،له  بر  از مسائل تأثیرگذار 
این مدعا، پراکندگی این مس بسیاری از ابواب اصولی استأگواه  در سراسر ای که  گونهبه  ؛له در 

به مناسبتأعلم اصول، این مس . مشهور دانشوران علم شده استهای مختلفی مطرح و تکرار له 
حکم برای  میان،  اند.مردهبرش  متعددی  مراتب  ،اصول  این  را   در  خراسانی مراتب حکم  محقق 

 .مرتبه تنجز .4  ؛تلیمرتبه فع  .3 ؛مرتبه انشا .2  ؛مرتبه اقتضا .1  د:دانچهار مرتبه می

 .دانندد مراتب را ناممکن میدمحققان اصل تعبرخی   در مقابل،
  کند با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات  به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تامقاله حاضر 

برخلاف مس را پذیرفتهکه همگان ثبوتاً و اثباتاً  )له تعدد مراحل  أکه  فرضیه تعدد مراتب   اند(آن 
لفظی و غیرواقعی    ،رود اساساً اصل نزاع یادشدهاست، بلکه حتی احتمال می  حالتنها موجودی نه

پایان   در  بنابرباشد.  که از   شودمیموجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص    تمام مبانی  مقاله، 
باید ظرف وجودی حکم دانست.  میان مراحل متعدد، کدام مرحله را 

 

 .فعلیت، تنجز  ء،انشـا  ،اقتضـا ،مراتب ،مراحل  ،حکم تکلیفی  :یواژگان کلید
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 مقدمه

و ضرورت مس  لهأاهمیت 

تعدد مراتب حکم را در مباحث گوناگون علم اصول مطرح میأن مسااصولی کنند و از له 

یا حل برخی از بحثاین مراتبمتعدد بودن   در  .گیرندهای اصولی کمک می، در تحلیل 

اصول مسدست  علم  پنج  میأکم  را  اصولی  بحث    یافتتوان  له  از  آنـها  در  مراتب »که 

 استفاده شده است:  «حکم

مس .۱ شاله  أدر  به  امامچنان  نـهی از ضد؛  اقتضای  و  یءمر   به  پاسخدر    خمینی  که 

بـها مبنی بر بییشبهه شیخ  عبادیات، از مسی  له مراتب حکم أثمر بودن نزاع در 

 (.240، ص1، ج1382)امام خمینی،   گیردکمک می

اجتماع   .۲ مسأله  چنانادر  نـهی؛  و  محدوده   کهمر  تبیین  در  خراسانی  محقق 

در بین احکام، ، 1409)خراسانی،    کشدمراتب حکم را به میان می  بحث  ضدیت 

 (.158ص

همچو .۳ برخی  قطع؛  حجیت  مسأله  تعیین   ندر  در  دیگران،  و  اصفهانی  محقق 

قطع، ذاتی  حجیت  می  قلمرو  میان  به  سخن  حکم  مراتب  )اصفهانی،   آورنداز 

ج1429  (.395، ص1415؛ بروجردی،  24، ص3، 

ا .٤ قطع در موضوعات  اخذ  امکان  مسأله   با  خراسانی  محقق  مانند  ؛ برخیحکامدر 

شمارند می  جایز  موارد  برخی  در  را  قطع  اخذ  حکم،  مراتب  بحث  طرح

 (.267، ص1409)خراسانی،  

و ظاهری؛ محقق خراسانی در شبهه جمع بین  .٥ واقعی  حکم  بین  جمع  مسأله  در 

 .(277ص  همان،)  داندگشا میحکم ظاهری و واقعی، مسأله مراتب حکم را راه

 پیشینه تحقیق

یا مراتب حکم،    ،از محقق خراسانی  پیش مندی های مفصل و ضابطهبحثدرباره مراحل 

کلمات،  ؛استنگرفته  صورت   برخی  در  مرحله  بلکه  دو  به  حکم شرعی   ایتنها  بودن 

تعابیری   با  آن  از  و  شده  منجز«»  همچوناشاره  حکم  و  واقعی  و   حکم  »حکم شأنی  یا 
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و   فعلی«  ظاهری«  »حکم    گاهحکم  و  قزوینی،  واقعی  ج1299)موسوی  یاد (  7، ص1، 

صاحب  اندکرده نمونه،  برای  شـأنی«   هدایةالمسترشدین.  »حکم  را  غیرمنجز  حکم 

   نامد:می

نفس  در  مکلفآنچه  همه  میان  و  دارد  وجود  از االامر  است  عبارت  است،  مشترک  ن 

تنجز آن متوقف است بر وصول آن به مکلف  حکم شأنی عقاب   رواز این  ؛که فعلیت و 

می مترتب  واصل  طریق  مخالفت  خصوص  حکم شأنی  ،شودبر  ذات  بر  )اصفهانی   نه 

   (.719نجفی، طبع قدیم، ص

آشتیانی   اینکه حتی اهل   بحرالفوائددر  مرحوم  برائت عقلی، در توضیح  بحث  ضمن  در 

یاد می  کبرای برائت عقلی را  ،تصویب انشائی  و   کند:قبول دارند، از حکم فعلی 

انشاء و جعل مستقل و   ؛نفی عقاب به معنای نفی حکم فعلی است  زیرا حکم فعلی، 

انشائی نیست حکم  از  جدای  انتزاعات[ عقلی جعل   بلکه هر  ؛جدیدی،  دو از مراتب ]و 

انشا  ؛نشاء صادر از مولا هستندو ا که عقل حکم به ای برسد  مولا به مرحله  یچون اگر 

کند، آن  می  تنجز  انتزاع  تکلیف  خطاب،  فعلی،  حکم  مثل  حکم   وگرنه  ،شودعناوینی 

 (.6، ص4، ج1388)آشتیانی،    شودانشائی نامیده می

تذکر می  الأفکاربدایعدر محقق رشتی    دهد:  در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی 

که آنجا  اجتهادی  از  ادله  ع  ،مدلول  حکم فعلی است،   ،ملیهحکم شأنی و مفاد اصول 

و تضاد  نمی  هیچ  وجود  به  آنـها  اجتماع  از  بر   ؛آیدمحذوری  فعلیت  با  چراکه شأنیت 

 (.407)رشتی، ص  خلاف منافاتی ندارد

کلا در  اختلاف  م  البته  دارد ومرحوم شیخ،   باای بودن حکم  مرحله  از دو  بیشتر،  وجود 

یاد می» عنوان  :نویسدمی  فوائدالأصولیةکه در  چنان  ؛کندحکم شأنی و فعلی« 

بالعلم  لایتغیّر  الذى  منه  الواقعىّ  أنّ  من  الشرعى  الحكم  نظیر  والقبح  الحسن  أنّ  والحاصل 

و أماّ التكلیف  المكلفّ،  على  یتنجّز  ما من شأنه أن  الشأنىّ، أى  الحكم  هو  المخطئة  عند  والجهل 

لاخلاف و  إشكال  فلا  الفعلىّ  تعدّده    المنجّز  تعدّد فى  على  الكلّ  اتفّق  ولذا  بالاعتقاد،  تغیّره  و 

الظاهرى  (.587، ص1426)انصاری،    الحكم 
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ایشان کلمات  برخی  بودن حکم   مرحله  به سهکند  میاشاره    فرائدالأصولدر    ولی ظاهر 

عناوین اقتضا(،  حکم شأنی: با  انشاء(  حکم فعلی  )مرحله  منجز:و   )مرحله   حکم 

[ التصویبالثاني  وجوه  أنّ  من  بمعنى  الأمارة،  لهذه  تابعاً  الفعليّ  الحكم  یكون  أن  في   للّّ[: 

قیام  یكون  بحیث  خلافه،  على  الأمارة  قیام  لولا  الجاهل  و  العالم  فیه  یشترك  حكماً  واقعة  كلّ 

على  غالبة  الأمارة  هذه  سلوك  مصلحة  لكون  الحكم؛  ذلك  فعلیّة  عن  مانعاً  المخالفة  الأمارة 

ال  فالحكم  الواقع،  بمعنى مصلحة  حقّه،  في  شأني  و  بخلافه،  الظانّ  غیر  حقّ  في  فعليّ  واقعيّ 

على خلافه الظنّ  لولا  الحكم  لذلك  ج1428)انصاری،    وجود المقتضي  ص1،   ،114.) 

نـهاوندی محقق  آن  پس  الأصولتشریحدر    همچنین  اراده کاز  همان  را  تکلیفی  حکم  ه 

می لیس  :  داندتشریعی  اراده   ،(282، ص1320)نهاوندی،    رادة«الإ  لاّإ»الحکمُ  این  برای 

 :شماردتشریعی سه مرتبه می

مراتبها  بحسب  عدمه  و  بها  بالعلم  التقیید  حیث  مِن  التكلیفیّة  الإرادة  موضوع  یتفاوت  نعم، 

الأولى كما   الثلاثة:  لها  و ملازمة  بالخطاب  تستكشف  هى  و  تامّة  شأنیّة  تسمىّ  الّتى  الإرادة  ذات 

الإ تحقیق  فى  بالخطاب من حیث مرّ  عنها  المعبّر  الإرادة  الفعلیّة أعنى  هى  الثانیة  و  الإنشاء،  رادة و 

الشأنىّ  الحكم  هو  الخطاب  هذا  و  نفسها  بیان  على  بإشرافها  فعلیّة  لصیرورتها  كذلك  هى 

الشأنىّ دلالته والتكلیف  و  الخطاب  لمعلومیّة  للمكلفّ  المعلومة  أعنى  المنجّزة  هى  والثالثة   ،

)نهاوندی،علیها و ه الفعلىّ  والتكلیف  الفعلىّ  الحكم  هى  ص1320ذه   ،282.) 

بزرگان  هیچلی  و این  از  نکته  به  یک  مرحله،  اندنپرداختهاین  یا سه  دو  این  آیا  از   که 

بیانگر مراحل و فرایند شکل  ؟اندگیری حکممراتب وجودی حکم هستند یا صرفاً 

برای   خراسانی  محقق  بنخستاما  و  بار  رسه  ین  راطور  مسأله  این  هم با چهار   آن  ـ  می، 

کرد و این  ـ  مرتبه  ؛ادبیات علم اصول  بهنقطه عطفی شد برای ورود این مسأله    ،مطرح 

هم  اگونهبه هنوز  که  میانی  اصولی    در  گفتگوستاندیشمندان  و  بحث  البته محل   .

ن، هنوز نتوانسته اخرأی این مسأله به دست متیرغم رونق و شکوفاگذشت، علی  کهچنان

اصول   علم  در  مدونی  و  مشخص  این بیانجایگاه  به  که آیا از مبادی علم اصول   بیابد، 

مسائل از  یا  یا  آن  است  گنجانده شود  باید  الفاظ  مباحث  بخش  در  آیا  و  مباحث در  ؟ 
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با بلکه  و...؟  در به تحقیق    به مقدار نیاز،  ،ودهطور پراکنده و در هر جا که نیاز به  مارات 

 .انـدپرداختهآن  

معاصر   فقه  اصول  و حتی  در  تکلیفی  حکم  ماهیت  تحلیل  در   ،مسأله مراتب حکماصل 

دارد،   قرار  توجه  کرده لیفاتأت  ولیکانون  تعریف  بحث  این  برای  مناسبی  جایگاه  که  ی 

یا   و  ناچیز استبسیار   ،باشندبه این موضوع پرداخته  به شکل مستقل  مقالاتی که  باشند، 

اثر   :توان یاد کردمیتنها از شش 

ص2ج  ،1405  صدر،)  الأصول  علم  فی  دروسکتاب   تحلیل   (12،  به  ورود  برای  که 

حکم شرعی، پرداخته است.  حقیقت   به بحث مراحل یا به تعبیر ایشان، مبادی حکم 

الفقه  کتاب أصول  فی  ص1ج  ،1428  حکیم،)  الکافی  بحث   (50،  به  خاتمه،  در  که 

 ماهیت حکم شرعی پرداخته است.  

خراسانی»مقاله   محقق  دیدگاه  از  حکم  حسنیتألیف  ،  «مراتب  حمیدرضا  در  سید   که 

اصولیپژوهش نامهفصل چاپ شده است.13ش  ،1391)سال  های   ) 

آن»مقاله   مراتب  کشف  در  حکم شرعی  حقیقت  نقش   بلال شاکریتألیف  ،  «بازخوانی 

و اصولیجمجله که در   دوم، ش)  ستارهای فقهی  انتشار یافته است.1سال   ) 

دانشگاهیپایان عنوان  نامه  امام خمینی و »  با  و  خراسانی  آخوند  دیدگاه  از  حکم  مراتب 

آن بر  مترتب   دانشگاه شهید مطهری  در  1393که در سال    پور،اکبر زالعلیتألیف  ،  «آثار 

 دفاع شده است.

قلمروکتاب   اقسام،  حقیقت،  دوم آن به تألیف  ،  حکم،  بخش  که  نورمفیدی  مجتبی  سید 

اختصاص    .داردمسأله مراتب حکم 

مدعای رو  پیش  مقاله  تنویسندهاصلی    در  و أ،  مراحل  و  مراتب  بین  تفکیک  بر  کید 

نوآوری است.  مراتب  تعدد  نفی  بر  جدید  آثار مقاله  این  های  استدلال  با  مقایسه  در 

مییادشده،   خلاصه  بند  چند  کاستیشودر  از  بعضی  که  یا د  تصحیح  را  پیشین  های 

 کند:تکمیل می

از طرح مسأله.  1  .ترتیب جدید و منطقی 
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د.  2 نزاع  محل  از  جدید  نزاعتحریر  دانستن  لفظی  نهایت  در  و  حکم،  مراتب  بحث   ؛ر 

دیگراندرحالی در کلمات   .شودنزاع یادشده واقعی جلوه داده می  که 

تکلیفی.  3 حکم  ماهیت  تحلیل  بحث  در  نزاع  محل  دقیق  برخی درحالی؛  تحریر  در  که 

خلط شده است  ،کلمات حکم  حقیقت  و  مبادی   نقش  . برای نمونه، مقاله »بازخوانیبین 

و 50ص  ،1395شاکری،  )  مراتب«  کشف  در  شرعی  حکم  حقیقت روح  بین  خلط  با   )

است؛  ناسازگار  یکدیگر  با  بروجردی  مرحوم  عبارات  که  کرده  ادعا  حکم،  ماهیت 

مربوطدرحالی اعتبار،  و  تکوین  مسلک  دو  اختلاف  حتی  و  عبارات  تفاوت   به  که 

لبّ  ظاهری  شکل  و  صیاغت تحلیل  در  و  است  اختلافی   حکم  روح  و  حکم  تکلیفی 

 وجود ندارد.

حکم.  4 مراتب  و  مراحل  تفکیک  به  یا اساساً  با؛  توجه جدی  دیگران  کلمات  در   اینکه 

کم یا  شده،  شدهخلط  داده  نشان  در  رنگ  نمونه:  برای  نقش   مقاله  است.  »بازخوانی 

ص )همان،  مراتب«  کشف  در  شرعی  حکم  اختلاف  (38حقیقت  ده  اصولیان  تا   میان 

درحالی  شده  شمرده عمدتاً  کهاست؛  اقوال  تکثیر   مراحل  و  مراتب  خلط  از  ناشی  این 

 است.

 .تبیین جدید از مراحل.  5

بر  .  6 جدید  هرچند اجمال آن از کلمات مرحوم بروجردی   ؛تعدد مراتب  امتناعاستدلال 

است.    قابل استظهار 

از مرحل.  7 یا روشن  تعریف جدید  جدید بر اثبات مرحله فعلیت و   ه فعلیت.استدلال 

نا.  8 محقق  دیدگاه  از  روشن  یا  جدید  تقریرات  یتبیین  در  که  منعکس   صولفوائدالأینی 

 شده است.

 موضوع مسأله

تکلیفی،   در مسأله مراتب دیدگاه وجود دارد: حکم   چهار 

تعیین مرتبه در  البته  است.  مرتبه  تعدد  منکر  نخست  که ظرف وجودی حکم   ایدیدگاه 

و نظر  اختلاف  است،  داردتکلیفی  همچونمشهور  .جود  را   ،  انشـاء  مرتبه  داماد  محقق 
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می حکم  وجودی  اصفهانی،    شمارندظرف  ج1382)طاهری  ص1،  مقابل  (.310،   ،در 

تقریر   ناصولفوائدالأطبق  محقق  میی،  فعلیت  مرحله  را  حکم  تحقق  محل   داندینی 

ج1376)نایینی،    (.175، ص1، 

در اینکه مقصود از این دو مرتبه، مرتبه انشـاء مرتبه است.  گانگی  دیدگاه دوم قائل به دو

است فعلیت  امام و مرحوم خویی قائل  کهچنان  ،و  ، 1، ج1415)امام خمینی،    نـدامرحوم 

خویی،  39ص تنجز(4، ص3، محاضرات، ج1422؛  یا مرتبه فعلیت و  که مرحوم چنان  ؛، 

تطبیق داده است نظر وجود اختلاف    (32، ص3، ج1385)حسینی شاهرودی،    شاهرودی 

 دارد.

سوم   است)دیدگاه  اصفهانی  محقق  صریح  دیدگاه  مشتمل   (که  مرتبه  سه  بر  را  حکم 

ج1429)اصفهانی،    داندمی    (.231، ص4و ج  27، ص3، 

محقق خراسانی است، مدعی است حکم دیدگاه  که  چهارم  متضمن چهار مرتبه   ،دیدگاه 

ازااست که عبارت اقتضایی، وجود انشا  :ند   وجود فعلی و وجود تنجزی ی،ئمرتبه وجود 

 (.81، ص1407)خراسانی،  

پیش اثبات    مقاله  صدد  در  جای طرح نداردآن  رو  یادشده  نزاع  اساساً  که  چراکه   ؛است 

ثبوتاً  ـ  مقدار  و  تعداد  هر  با  ـ  تکلیف شرعی  برای  وجودی  مراتب  تعدد  فرضیه  اصل 

، ضروری است که برای دستیابی به این مدعا و حتی تحریر دقیق محل نزاع  .ل استحام

 :شودتفاوت بین مراحل و مراتب و ماهیت خود تکلیف بررسی  

با مراحل .1  تفاوت مراتب 

فلسفی مصطلحات  آملی،    در  ج1395)جوادی  ص5،  را   (569،  عنوانی  و  مفهوم 

 نامند که دو ویژگی داشته باشد:  می «ذومراتب»

عنوان    الف( آن  خارجی  صغرای  و  مستقل  مصداق  وجودی،  مراتب  از  یک  شمرده هر 

   ؛و فرد باشد(ی  رابطه عنوان و مراتب، کل  ،شود )و به تعبیر دیگر

باشد  ب( تشکیکی  یکدیگر  با  مصادیق  این  از   ؛تفاوت  ناشی  آنها  تمایز  و  تعدد  یعنی 

مصداق باشد مصداقیت  نفس  در  کمال  و  نقص  یا  ضعف  و  ب  ،شدت  اختلاف   دلیله  نه 
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و   عوارض  و  بیرونی  عوامل  نور  ،خارجیهای  ویژگیدر  عنوان  از   ،مثل  مقصود  که 

افراد خارجی مثل نور آفتاب، نور مهتاب  ذومراتب بودن نور، این است که صدق نور بر 

خورشید نور  در  نور  مصداقیت  و  نیست  یکسان  شمع،  نور  از   ،و  مراتب شدیدتر  به 

نور در نور شمع است عنوان خط که یک مفهوم کلی با مصادیق   همچونیا    ؛مصداقیت 

متعدد همچون  متکثر  یا  خارجی  سانتی  است؛  یک  نیممتریخطوط  یک،  و  متری، متری 

به اختلاف در کمّ و کیف وجه تمایز  که  وجه آنـها   گردد.میبازاشتراکشان  همان 

می عرفی  تسامح  تعبیر  با  و  داد  تعمیم  را  فلسفی  اصطلاح  این  را ظاهر در   «همرتب»توان 

مرتبه هر  در  ذومراتب  عنوان  که  دانست  وجود   ،این  از  حظی  و  درجه  واقعاً  و  حقیقتاً 

دارد اینکه هر یک از مراتب وجودی، مصداق عرفی عنوان هم    ؛خارجی  از  شمرده اعم 

اینکه عرفاً مصداق قلمداد نشود  ؛مثل عنوان نور و خط  شود، بلکه عنوان تنها بر یک  ،یا 

ا صادق  نشانمرتبه  مراتب  و سایر  عنوان   دهندهست  واحد  وجود  ترقی  و  تکاملی  سیر 

انسان است  ،هستند نازلی از وجود  درجه  و  مرتبه  واقعاً  و  حقیقتاً  که  نطفه  وجود   ؛مثل 

 هرچند عرفاً عنوان انسان بر آن صادق نیست.

تسامح   تعمیمدر  این  و  »مرتبه«  اصفهانی    آن،  عنوان  محقق  کلام  میاز   شود.برداشت 

توجیه   دو  ملاک،  و  اقتضـا  مرحله  در  حکم  ثبوت  تصحیح  برای   .کندمی  بیانایشان 

ثبوت حکم، شبیه نسبت وجود  به  ملاک  ثبوت  نسبت  که  است  این  ایشان  دوم  توجیه 

است انسان  وجود  به  این  .نطفه  نطفههمان  رواز  که  خارجی امرتبه  ،گونه  وجود  از  ی 

بایمیشمرده  نسان  ا را    دشود،  از وجود واقعی حکم دانست؛ هرچند   ایمرتبه  نیزملاک 

ادامه تشبیه مناقشه می  ،ایشان در  شمارد )با این الفارق میکند و آن را معدر این قیاس و 

از   انسان  نطفه  که  است  گونهاستدلال  مادی  از سنخ استعداد   ،ولی ملاک حکم  ،استعداد 

است( د  ؛ماهوی  مشبـّهٌولی  نطفه)بـه  ر  اینکه  ح  انسان  یعنی  و  وجود   ظیمرتبه  از 

انسان است نمی  (خارجی  )اشکال   .(24، ص3ج  ،1429  اصفهانی،کند 

تعبیر »مراتب« این است که ذات  از  اصطلاح فلسفی و اصطلاح عام عرفی  مشترک  قدر 

عنوان وجود  اصطلا  حکم  و  بنابر  که  تفاوت  این  با  باشد؛  محفوظ  مراتب  تمام  ح در 
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است  ،فلسفی فرد  به  کلی  نسبت  مراتب،  با  عنوان  در   بنابرولی    ؛نسبت  عام،  اصطلاح 

عناوین جزئی هم می تعبیر مفاهیم و   استفاده کرد. «مراتب»توان از 

»مراحل« لازم نیست که واقع و وجود عنوان تعبیر  در  در همه مراحل ثابت و   حکم  اما 

باشد یابد و مراحل فقط در یک مرحله تحقق می  حکم  بسا واقع عنوانبلکه چه  ؛حاصل 

نشان  ،دیگر لوازم تحقق   دهندهیا  بیانگر آثار و  یا  مقدمات و مبادی تحقق عنوان هستند، 

انجام یک کار  .مراحل تحقق فعل اختیاری  مانند  ؛انـدعنوان گاهی نیاز دارد   ،انسان برای 

را  که   فرایندی  و  خا  بگذراندمراحل  در  را  فعل  آن  بتواند  کندتا  ایجاد   ؛ برای مثال:رج 

مقدمات را فراهم و موانع را رفع نماید. روشن است   ؛د فعل را تصور و تصدیق کندیفوا

از این مراحل، به هیچ   از وجود ـ هرچند   ایو درجه  گونهکه فعل خارجی در هیچ یک 

یا ناقص ـ تحقق ندارد.    وجود ضعیف 

 ماهیت حکم تکلیفی .2

تکلی حکم  ماهیت  تحلیل  داردفی،  در  وجود  بحث  یا   این  است  تکوینی  امر  آیا  که 

ایروانی و محقق عراقی مسلک تکوین را   همچوناعتباری؟ بزرگانی   و  اندپذیرفتهمحقق 

واقعیکه  معتقدنـد   تشریع  ،تکلیف  اراده  ابراز شده مولاست  یهمان  ، 1422)ایروانی،    و 

ص2ج نجفی،  289و    90،  بروجردی  ج1417؛  ص4،  نظریهای  بنابر  (.163،  هر سه   ،ن 

اراده،   یعنی  حکم  هستنداعنصر  تکوینی  امور  از  مُبرزِ  و  میلانی،    براز  ، 1428)حسینی 

 (.314، ص2ج

اصولی مشهور  مقابل،  میادر  جعلی  و  اعتباری  امر  را  تکلیف  حکم   ؛شمارندن  یعنی 

می  ،تکلیفی تشریح  اصفهانی  محقق  که  شکل  آن  به  است  ،کندیا  زجر  و  بعث   اعتبار 

ج1429،  )اصفهانی ص1،  می  (؛283،  فرض  و  اعتبار  شارع  به یعنی  را  مکلف  که  کند 

یا   فعل وادار  یا دور کردن )  کنددور  از آن  ایجاد  تکوینی و هـُل دادن  شبیه بعث و زجر 

کاری انجام  از  مکلف  تفسیر می  (اجباری  یا به صورتی که مرحوم خویی  اعتبـار   ،کندو 

ف الفعل  بعُد  یا  الفعل  المکلّ  ی»جعل  اعتبار می  ؛است  ف«ذمـّة  کند و فرض را یعنی شارع 
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می این  کندبر  سنگینی  مکلف  دوش  بر  کاری  مسئولیت  که  دادن   ؛گذارد  قرار  شبیه 

بر دوش مکلف ج1422)خویی،    تکوینی یک وزنه سنگین   (.582، ص1، 

تنها با فرض و تصور تحقق مو  بنابر اعتبار و  عالمَ  ضوع، مسلک اعتبـار، شارع مقدس در 

می الفعل  جعل  اعتبار  یا  بعث  خارج   هرچند  ؛کنداعتبار  در  اعتبار  این  موضوع  هنوز 

یا )منتها از آنجا که جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است، فعلیت   ؛محقق نشده باشد

اعتبار و استقرارش در ذمه مکلفین تعبیری فاعلیت این  است  منوط و مشروط به این (به 

تمام قی تحقق یابد.که موضوع با   ود در خارج 

اصولی همه  که  داشت  توجه  قائلااباید  حتی  اعتبارن  مسلک  به  حکم   ،ن  روح  و  لُبّ 

تکوینی   امر  را  اراده تشریعی)تکلیفی  اراده تشریعی نداشته   ؛دانندمی  (یعنی  تا  زیرا مولا 

اعتبار  .شودباشد، حکمی درست نمی مربوط به صیاغت   ،محل نزاع دو مسلک تکوین و 

تکلیفی است  و شکل که اصلاً صیاغت خاصی   انـدتکوین مدعی  اصحاب  .ظاهری حکم 

ابراز اراده است یا صیاغتش همان مرحله  اعتبار  اصحاب لیو ؛غیر از همان روح ندارد و 

اراده تشریعیکه    نـدمعتقد اش، یک قالب و شکل خاص متناسب با اراده  ،مولا برای این 

تنظیم می اعتباریات  عالمَ   کند.در 

می نظر  همانبه  ثبوتاً  رسد  مقدس  شارع  است،  کرده  بیان  صدر  شهید  که   برایگونه 

اراده   رسیدن ابراز  همان  با  و  اعتبـار  و  جعل  صیاغت  به  ندارد  نیازی  خود،  اهداف  به 

رسید خواهد  خود  مقصود  به  اعتبـار،  وساطت  بدون  و  ولیتشریعی  تکوینی   ؛  اثباتاً 

حکم شرعی ارتکاز عقبر  ،دانستن  ویژه عرف به  ـ  زیرا در عرف عقلا  ؛لایی استخلاف 

قانون قانون  ـ  گذارخاص  از  مرتکز  و  است که    ،متبادر  اعتباری  و  جعلی  امر   براییک 

یا شخصی جعل می اراده و قصد را از مقدمات آن میحفظ منافع عمومی  دانند و شود و 

الهی قوانین  و  بشری  قوانین   همچونجهات دیگر    ازنه  )گذاری  از نظر شیوه قانون  ،بین 

ج1413)روحانی،   هیچ فرقی وجود ندارد  (ضعف و کمال  (.149، ص2، 
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ا مرحلة  في  ضروریاّ  عنصراً  الاعتبار  لیس  و و  تنظیمیّ  کعمل  غالباً  یستخدم  بل  لثبوت، 

ذلک   فی  طریقتهم  علی  الشارع  سار  قد  و  العقلاء،  و  المشرِّعون  اعتادَه  ، 1405)صدر،  صیاغیّ 

 (.12، ص1ج

 مراحل حکم تکلیفی .3

تعدد برای مراحل قانون تعدد مراتب، اصل ثبوت   کرد؛انکار  تواننمی را برخلاف مسأله 

ن  زیرا قطعاً  آن  در  با شیوه قانونتردید  آشنایی  نبود  از  با اصل ماهیت   ،گذاریاشی  بلکه 

 قانون است.  

می نظر  ازبه  تعداد مراحل،    رسد  تنجز قانوندر  لحاظ  تا  کمتر   ،اینکه فرایند وضع قانون 

 نداشته باشد:  یاز چهار مرحله نیست، مخالف

انجام   خواهدگذار میمرحله مبادی حکم: در مرحله نخست که مولا و قانون  الف( برای 

را بررسی و ارزیابی   فعل  آن  واقعی  ملاکات  کند،  وضع  قانونی  فعلی،  ترک  تا   کندمییا 

و شدت مشخص شود   درجه  ملاکی،  تزاحم  فرض  در  و  مفسده،  یا  دارد  مصلحت  که 

ملاکات بیشتر است.  کدام از  توان به ده )که از آن مییاز تصور و تصدیق به فا  پسیک 

بعث و زجر پیدا می اراده  مولا  کرد(،  تعبیر  مولا  بغض  و  اراده »کند، که اصطلاحاً  حب 

می  «تشریعی خمینی،  شود  نامیده  ج1415)امام  ص1،  ج  412،  ص2و  یعنی   (؛27، 

ایناراده به  می  اش  فعل مورد نظر را از رعیـت و مکلفتعلـق  ترک  یا  انجام  که  ن اگیرد 

ترغیب یا تهدید   بخواهد یا ترک فعل   .کندو آنها را بر انجام 

مرحله  ب( این  در  حکم:  تصویب  و  انشاء  شارع مقدس به جهت مصلحتی که   ،مرحله 

اراده تشریعی او وجود انشائی  مطالبه خود را انشاء می  ،بیندمی  .بیابدکند تا 

مرحله پذیر  ،این  حکم،  بودن  اعتباری  مسلک  طبق  ط  ؛است  فتنیتنها  مسلک اما  بق 

اراده تشریعی می)تکوین   ابراز  باید این مرحله را حذف ک  (داندکه ماهیت حکم را  د ریا 

انشـاء،  مرحوم  همچون  یا مرحله  جای  به  را  تشریعی  اراده  انقداح  مرحله   روحانی، 

آورد ج1413)روحانی،    مرحله دوم به حساب   (.81، ص3، 
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قانون وضع شده را   ،گذارو قانونمولا    ،مرحله صدور و ایصال حکم: در این مرحله  ج(

لزوم، به  تفسیر و توضیح آن در صورت  کُتُب و به همراه  انزال  و  رسُُل  ارسال  از طریق 

ابراز میامکلف از ایصال، در معرض وصول گذاشتن استن ابلاغ و  البته مقصود  نه  ،کند. 

فعلی بالفعل به یکایک مکلف  ؛ایصال  و  بلکه   ؛برساند  نایعنی لازم نیست حکم را مستقیماً 

مکلف را  اخود  فحص  زحمت  باید  خود   برن  مظان  در  را  واقعی  حکم  و  بگیرند  عهده 

 نند.کجستجو 

که چنان ؛کندکه ماهیت انشـاء را به ابراز تعریف می)این مبنـا    بنابرکه    داشتتوجه  باید  

ابراز  (در آینده خواهد آمد انشـاء خواهد بود. ،مرحله صدور و   تعبیر دیگری از مرحله 

تنجز حکم: چه  د( و  وصول  بسا مولا حکمی را صادر کرده و متصدی ایصال آن مرحله 

به   ولی  است،  جاعلا  همچونعواملی    سببشده  و  جعل  ظالمان  به اخفـای  هنوز  ن 

باشد نشده  واصل  تنج  برای  لذا  ؛مکلف  مولا مشمول حکم عقل به  حکم  این  و   زاینکه 

گردد، ضروری است که بعد از صدور،  ا واصل گردد.  بالفعلستحقاق عقاب   به مکلف 

وصول از  مرحله، مجرد علم به کبرای حکم نیست  معتبر  مقصود  این  اینکه در   ؛در  چه 

گردد منجز  واقعی  حکم  است  قرار  مرحله  کهو    ،این  است  تنجز   روشن  موضوع  در 

تطبیق صغر  یعلاوه بر علم به کبر چراکه مکلف تا خود  اید موجود باشد؛ب نیز یعلم به 

به اصل حکم علم داشته باشد، آن حکم  هرچند  نداند،  واقعی  حکم  موضوع  مشمول  را 

 او منجز نخواهد بود.ق  در ح

که  اندافزوده «فعلیت»مشهور اصولیان بین مرحله صدور و وصول، مرحله دیگری به نام 

مت رُتبه،  لحاظ  بر  أبه  متقدم  و  صدور  مرحله  از  استخر  تنجز  ممکن   ؛مرحله  هرچند 

حادث شود مرحله  دو  هر  با  همزمان  حدوث،  زمان  حسب  به  چناناست   مرحوم  که؛ 

 اتحاد  امکان  به  خویی  مرحوم  و  انشـاء،  مرحله  از  فعلیت  مرحله  رتبی  تأخر  به  حلیّ

ج1432انـد )حلی،  کرده  اشاره دو  هر  زمانی ج1352؛ نایینی،  9، ص2،   (.128، ص1، 

می نظر  باید مراحل حکم را پنج   جزی  چارهکه  رسد  به  پذیرش مرحله فعلیت نیست و 

اینکه  .مرحله شمُرد تنجز  ،گونه که اشاره شدهمان،  توضیح  بر حصول دو   ،ثبوت مرحله 
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تطبیق صغرای حکم توقف دارد: علم به کبرای حکم و علم به  باید واقع   رواز این  .علم 

تطبیق صغر  یکبر واقع  تا در م  یو  تنجز و علم مکلف شکل گرفته باشد  رحله سابق بر 

قرار گیرد.أبتواند در رتبه مت  خر، معروض و متعلـق علم مکلف 

اصولیهمان که  کبراطور  واقع  موطن  را  ابراز  یا  انشـاء  مرحله  ضروری دانسته  ین  انـد، 

صغر تطبیق  واقع  برای  که  بگیرند. به همین    یاست  نظر  در  موطنی  ن بیادلیل برای  هم 

تطبیق صغرای حکم، مرحله   یعنی  ؛اضافه و اصطلاح شده است  «فعلیت»مرحله تحقق و 

تمام قیود )که شامل دهد،  روی میآنچه در مرحله فعلیت   با  این است که موضوع حکم 

می هم  المتعلق  اصطلاح  متعلق  به  و  ملاک »شود  اتصاف  می  «شرایط  به نامیده  شود( 

و تحقق عینی و خارجی  فعلیت می  .یابدمیرسد 

لیس   المجعول  إلّأفباب  لیس  المجعول  ]أی  الانطباق  باب  من  الجعل کثر  تطبیق  ا 

الفعلیّ الحکم  انّ   ...  ] الخارج  فی  موضوعه  یتحقّق  تطبیق نّإ...    حینما  باب  من  هو  ما 

لتولّ المستلزم  صغراه  إحراز  و  مصادیقه  على  بالخطاب  المنکشف  الفعلیّالجعل  الحکم   د 

ج1426)هاشمی شاهرودی،    (.319، ص3و ج  181، ص2، 

اصفهانی محقق  تعبیر  کلیـت و قضیه حقیقیه بودن   ،به  حد  از  را  حکم  موضوع،  فعلیت 

می خارجیه  اگونهبه  کند؛خارج  قضایای  شبیه  که  معیّ  شودمیی  مکلف  بر شخص  ن و 

ج1429)اصفهانی،    گرددمنطبق می  (.133، ص3، 

می نظر  مرحله  رسد  به  منکر  که  لفظی شدهفعلیتکسانی  نزاع  دچار  یا   زیرا  ؛انـدانـد، 

عراقی  همچون کلمات،  محقق  برخی  انشـاء حکم   در  به معنای جعل و  را  حکم  فعلیت 

می نظر  ص1370)آملی،    دنگیردر  می  (224،  متحد  انشـاء  مرحله  با  لذا  یا و  شمارند، 

تفسیر می  همچون تنجز حکم  به  را  فعلیت  اصفهانی  با مرحلهمحقق  تنجز متحد   کنند و 

ج1429)اصفهانی،    دانندمی ص3،  و105و    97،  صدر  همچونیا    (  در   ،شهید  صرفاً 

این مرحله به »فعلیت حکم« مناقشه دارنام تعریف میبه  د و آن را  نگذاری   دنکنفاعلیت 

ج1408)حسینی حائری،    (.413، ص1، 
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توضیحات، دیگر نباید در اصل وجود مرحله فعلیت تشکیک کرد این  اینکه در ال   .با  بته 

آیـا   موضوع،  فعلیت  یا نفس مولا میتغییر    حکموضعیت  کنـار  کند و تحولی در حـکم 

اینکه صرفاً موضوع فعلی شده و به وجود خارجی موجود میایجاد می یـا  شود، شود و 

 .محل بحث و گفتگوست

( خویی  مرحوم  کلمات  و قرینه  این    باظاهر  اتحاد  به  قائل  استصحاب  مباحث  در  که 

آن تفاوت  و  است  فعلی  و  انشائی  حکم  حقیقت  عدم   عینیت  و  تحقق  در  صرفاً  را  دو 

که غیر از تحقق خارجی موضوع، هیچ وضعیت و دلالت دارد  شمارد(  تحقق موضوع می

نمی پدید  جدیدی  وجود   ؛آیداتـفاق  و  فعلیت  حکم، خصوص  فعلیت  از  مقصود  یعنی 

می موضوع  همان  گرنهو  ؛باشدخارجی  در  حکم  فعلیت   خود  به  جعل،  و  انشاء  مرتبه 

ازاینبودیافته  رسیده و وجود خارجی   در این مرتبه،   اتصاف حکم به وصف فعلیت  رو؛ 

 ؛باه قائمٌ«أنّ إ»توصیف زید به   مانند  ،مجازی و از باب وصف به حال متعلق خواهد بود

می  نه حکم.  ،شودزیرا این موضوع است که فعلی 

فالحکم   حینئذ  و  الفعلیّ  الإنشائیّ...  عین الحکم  بینهما أصلاًهو  إلاّ وجود   ، و لا فرق 

أمر قسریّ، وإلاّ فالحکم فی   الحکم فعلیاًّصیرورة  الموضوع و عدمه، فإنّ   بوجود موضوعه 

عالم   فی  و  الاعتبار،  صرف  هو  الإنشاء  ، 1428)جواهری،    هو صرف الاعتبار  الفعلیّةعالم 

 (.249، ص2ج

تفسیرهای   مقابل،  وجود دارددر  هم  اراده تشریعی مولا  ،دیگری  انقداح  تعریف به   مثل 

اصفهانی،   ج1382)طاهری  ص1،  محرکیت  (310،  و  فاعلیت  به  تـأویل  )هاشمی   یا 

ص2ج  ،1426شاهرودی، لازم  (194و  181،  مقام  به  ارجاع  قانونیا  )مؤمن   الاجرا شدن 

ج1419قمی،    (.37، ص2، 

یادشده تعاریف  تحلیل  و  توان ادعا میاین بحث  در    ولی  ؛طلبددیگر می  یل مجا  ،بررسی 

با   فعلیت،  مرحله  در  که  تکلیفی  تحقق  کرد  ذمـه مکلف داخل   درفعلیت موضوع، حکم 

از   پسیعنی    ؛انـدبه این معنا از فعلیت ملتزم  ،فقها در مقام عمل و فتوا  کهچنان  ؛شودمی

انشا حکم  موضوع  مفروض)ی  ئآنکه  بودکه  خارج    (الوجود  فعلی   یابدمیتحقق  در  و 
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انشامی حکم  مکلفئشود،  حق  در  هم  شدهای  فعلی  می  ،ن  جهل   گرددمستقر  و  علم  و 

ندارد حکم  فعلیت  در  دخالتی  هیچ  جهل  ؛مکلف  صورت  در  حکم  منتها  حکم   ،به  آن 

نمی تنجز  مرحله  به  خواهد شرعی  معذور  امتثال  عدم  در  جاهل،  مکلف  نـهایتاً  و  رسد 

برای   فعلیت    نمونه،بود.  صورتی  در  نماز  وجوب  مستقر   یافته،حکم  مکلف  ذمه  بر 

تمام قیود  می با   (دخول وقتبا قید  ،قادر  بالغِ  یعنی وجود مکلف عاقلِ)شود که موضوع 

یابد تحقق  خارج  مکلفه  ؛در  این  کافر  ،رچند  یا  که   قاعده  این  )بنابر  بوده باشد  جاهل 

فعلی،    بنابراین.  بالأصول«(  مکلفّون  أنـّهم  کما  بالفروع  مکلفّون  »الکفاّر حکم  آن  از اگر 

باشد، قضادار  بای  بنابر  واجبات  یا    مکلف پس  دقاعده  علم  از تشرف به پس  از حصول 

بکه    طریقی  هربه    اسلام، را  خود  قضای  یءرشده،  و  کند  گذشته  الذمه  بآنچه  جا هرا 

ذمه  ،بیاورد در  بودچون  مستقر  یا قاعده ه؛  اش  نص خاصی مثل حدیث رفع  اینکه  مگر 

 ،«قبلَه ما علی یجبّ الاسلام»اینکه    بر  دالّ  خاصی  نصوص  یعنی  ؛جُبّ وجود داشته باشد

 و  نماز  قضای  نیست  لازم  شود،  مسلمان  کافری  اگر  نصوص،  این  مقتضای  به  که

 شده  مستقر  و  فعلی  آنـها  حق  در  نماز و روزه،  وجوب  حکم  اینکه  با  بگیرد؛  را  اشروزه

یا غیرمستطیع    بود؛ بنابر واقعی بودن )یا غافل    (نسبت به وجوب حج)برخلاف غیربالغ 

رفع حدیث  فقرات  در سایر  اصلاً  ،(رفع  آنـها  حق  در  مستقر   که  و  نشده  فعلی  تکلیفی 

 :است کردهت. مرحوم شاهرودی این معنا از فعلیت را اختیار  نگردیده اس

بر  است  مترتب  که  وجودی  نحوه  به  حکم  تحقق  از  است  عبارت  فعلیت  مرتبه   ...

این مرتبه این  ویژگی  باشد.  موجود شده  قیودش  و  اجزاء  تمامی  با  که  موضوع  وجود 

می قضـا  وجوب  به  حکم شارع  موضوع  که  که موضوع   دلیلفلذا به همین    ؛باشداست 

تنجز حکم لازم نیست[،  است به صرف فعلیت موضوع« ]و  حکم  »فعلیت  قضا  وجوب 

فی  نـائـم  یا شخص  الطهورین  فاقد  امثال  بر  حتی  فائته  صلات  قضای  چرا  اینکه  وجه 

است واجب  الوقت  جمیع  فی  غافل  یا  الوقت  در حق   ،جمیع  صلات  وجوب  اینکه  ]با 

نش  افراد  این میمنجز  روشن  بود[  یعنی   ؛شودده  این سه مورد، موضوع حکم  در  چون 
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بالتبع وجوب صلات هم به  محقق شده است، که  خارج  در  کامل  به طور  عاقل«  »بـالغ 

است ج1385)حسینی  شاهرودی،    فعلیت رسیده   (.258، ص1، 

 تکلیفی حکم مراتب  تعدد  فرضیه  . نقد4

مر تعدد  بحث  در  که  شد  روشن  پیشین  توضیحات  این از  به  باید  را  نزاع  محل  اتب، 

را مراتب وجودی شکل تحریر کرد که آیا می یادشده حکم   دانست؟ نیز  آنتوان مراحل 

تعبیر »مراتب« گذشت، به دست آمد که   از  که  توضیحی  تصحیح صدق مراتب   برایبا 

اثبات کرد که نسبت حکم به مراحل، شبیه نسبت نور  باید  یا  حکم،  مراحل  بر  وجودی 

مصاد انسان استبه  تا  تکاملی و مادی از نطفه  یا شبیه سیر  است،  هر   که  ایگونهبه  ؛یق 

حقیقتاً و خارجاً ح  یک جنین،  رشُد  مراحل  شبیه  حکم،  مراحل  از وجود خارجی   ظیاز 

 .دارندحکم  

پایه این  از   ،بر  باید  تطبیق مراتب بر مراحل حکم،  نادرستی  یا  درستی  به  دستیابی  برای 

نفامکان در  حکم  سنجی  ماهیت  نمود  کرد    آغازس  ثابت  حکم و  حقیقت  آیا  اساساً  که 

دارد، را  مراحل  تعداد  به  خارجی  وجود  تعدد  به  قابلیت  یک   ایگونهیا  فقط  که  است 

وجودی مرحله می  باشد؟  آنتواند ظرف 

مراتب تعدد  نفی  برای  بروجردی  می  ،مرحوم  حکماستدلال  وجودی  حقیقت  که   ،کند 

ا برای  و  نیست  را مشکک  حکم  حقیقت  نفس  اینکه  بدون  حکم،  نبودن  مشکک  ثبات 

اینکه برخی از مراحل از هر گونه   کندمید، مراحل حکم را بررسی  کنبررسی   اثبات  با  و 

حکم   ناقص)وجود  یا  ضعیف  وجود  میاندخالی  (هرچند  نتیجه  کلی ،  حکم  که  گیرد 

نیست با  ؛  مشکک  باید نسبت حکم  صدق کلی مشکک،  برای  مراحل، نسبت کلی چون 

باشد فرد  مشکک نبودن حکم،   (.395، ص1415)بروجردی،    و  از  ایشان  مقصود  ظاهراً 

تدریجی معنای  به  الوجود است، نه الوجود باشد که در مقابل امر بسیط و دفعیتشکیک 

خ بر  مبنی  ایشان  استدلال  نتیجه  چون  متواطی؛  مقابل  در  از   لوتشکیک  مراحل  برخی 

تواطی خارج است و وجود حکم، این است   از مقسم تشکیک و  که ماهیت حکم اساساً 
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اینکه   با مراحل، به نحو  علاوه بر   متواطی لیکبه شکل کلی مشکک نیست،  رابطه حکم 

 نخواهد بود. نیز

همان نویسنده  اعتقاد  به  صورت،  هر  بار اشاره گونه که مرحوم بروجردی برای اولیندر 

است ب  کرده  بخش  در  ایشان  توضیحات  با )، ذومراتب بودن حکم  عدی خواهد آمد()و 

عام   و  خاص  اصطلاح  دو  مح  تشکیک(هر  عقلاً  و  استاثبوتاً  اصطلاح ل  طبق  اما   .

نه که  است  روشن  تشکیک،  اعتبار فلسفی  یا  اعتبار بعث  صیاغت ظاهری حکم )که  تنها 

یعنی الذمـه است( مشکک فلسفی نیست، بلکه حقیقت و روح حکم  علی   و  اراده  الفعل 

مولا  لبط مثل  نفسانی  امتیاز  تا  نیست  نور  حقیقت  نیز   و  شدت  به  آن،  مراحل  وجه 

اشتراک   در  ضعف نه  وجه  حکم،  مراحل  دانستن  تشکیکی  زیرا  خلاف بازگردد؛  تنها 

 گذار است، که مؤید عقلی نیز ندارد.ارتکاز عرف قانون

تفاوت وجوب و استحچه اراده تشریعی، به  بودن  مشکک  اثبات  برای  باب استشهاد بسا 

اراده تشریعی  در شدت و ضعف  اختلاف  از  ناشی  ندَب،  و  وجوب  تغایر  چراکه  شود؛ 

لکن روشن است که این استشهاد خارج از موضوع بحث است؛ زیرا ادعا این   مولاست؛

موضوع  بلکه  نیست،  مشکک  ندبی  و  وجوبی  افراد  بر  طلب  و  اراده  صدق  که  نیست 

از یک  هر  صدق  آیا  که  است  این  اراده شدید و ضعیف بر مراحل خود   بحث  دو  این 

می تا تنجز را شامل  اقتضـا   شود( به نحو مشکک است؟.)که از 

باشد(،  حکم  وجودی  تدرج  نشانه  حکم  مراحل  )که  تشکیک  عام  اصطلاح  طبق  اما 

که   است  تکوینروشن  و  اعتبار  مسلک  دو  هر  طبق  حکم  دفعی  ،ماهیت  الوجود امر 

اعتبـ  زیرا  ؛است وجودات  صورت تدریجی تحققنه  به  امر اعتباری )  یابندمی  اری  بلکه 

اعتبار، به مجرد اعتبار به شکل دفعی و به  از  اعتبار مولا، عدم محض است و بعد  از  قبل 

ابراز اراده تدریجی رخ می  (آیدطور کامل به وجود می یا  اراده تشریعی  انقداح  دهد و نه 

در نفس مولا یا در خارج  )  .(شودحاصل میبلکه به شکل دفعی، 

می آشکار  پایه  این  و بر  محفوظ  یادشده،  مراحل  همه  در  حکم  ماهیت  اصل  که  شود 

یا وجودات خارجی ی دانست امحقق نیست و نباید هر یک از مراحل را نشانه مصادیق 
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تا به وجودهای دیگر و کاملمیآغاز  که از وجود ضعیف و ناقص   بلکه  برسند؛تر شوند 

یابد و دیگر از طور کامل و به شکل دفعی تحقق میتنها در یک مرحله به  ،ماهیت حکم

نمی باقی  آن  در  ضعفی  یا  نقص  وجودی،  تا بخواهد در مراحل دیگر تکمیل حیث  ماند 

ترمیم شود اولین وجود حکماگونهبه  ؛یا  که  با  ،ی  . باقی آنآخرین وجود    مساوی است 

حکمنیز  مراحل   مبادی  و  علل  در سلسله  قرار یا  حکم  لوازم  و  معالیل  رتبه  در  یا  انـد، 

 دارند.

ن بین مراحل و اهم مطرح کرد: از آنجا که در کلمات اصولیرا  ادعا  این  توان  در پایان می

لفظی   یادشده را  نزاع  انتظار نیست که اساساً  از  دور  نشده،  تفکیک  ناشی مراتب  و صرفاً 

تعبیر بدانیم یا سوء   .از سوء برداشت 

که محقق خراسانی در   أسرمنش است  تعابیری  تکلیف،  مراتب  تعدد  و  وحدت  از  بحث 

کتاب   از   ،کار برده است. ایشان در توضیح مراحل حکمهب  درُرَالفوائدو    فوائدالاصولدو 

 کنداستفاده می  (دتعریف خاصی دار  که طبق مصطلحات فلسفه)  «مراتب وجودی»تعبیر  

اصفهانیبه)خرین  أمت  (.70، ص1410و    81، ص1407)خراسانی،   محقق  با حمل   (ویژه 

کرده استظهار  مصطلح،  معنای  بر  وجودی«  »مراتب  که مقصود مرحوم آخوند تعبیر  انـد 

حکم وجود  که  است  دارد  ،این  تکاملی  یعنی در همان مرحله ملاکات، یک حظی   ؛سیر 

تقویت میو    یابدمیاز وجود   تا اینکه در آخرین مرحله  ،شوداین وجود در طول مراحل 

خودبه   ج1429)اصفهانی،    رسدمی  کمال  ص3،  درحالی(27،  احتمال  که  ؛  بسیار به 

خراسانی محقق  همگان در روند قانون  ،مقصود  اذعان  به  که  باشد  مراحلی  گذاری همان 

دو شاهد    وجود دارد.    :  دارد و مؤید وجودبرای این استظهار، 

در توضیح مرتبه اقتضـا،   ،رسائلکه خود محقق خراسانی در حاشیه  است    این  مؤید اول

تصریح دارد: حکم   به عدم تحقق خارجی 

الوجود: )أوّلها(    نّأفاعلم   له مراتب من  یکون  یکن شیئاً مذکوراً  لم  ما  بعد   نْأالحکم 

له شأنه من دون   بموجود أصلاً نْأیکون  بالفعل   (.70، ص1410)خراسانی،   یکون 
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 اقتضـا،  مرتبه  از  آخوند  مرحوم  مقصود  که  است  دانسته  محتمل  هم  اصفهانی  محقق

 نحو  یک  به  هم  حکم  که  نیست  ایهمرتب  کرده،  تصریح  دررالفوائد  در  که  گونهآن

شود می  شمرده  حکم  ثبوت  مبادی  از  صرفاً  بلکه  باشد؛  داشته  خارجی  وجود  وجودی،

ج1429)اصفهانی،    (.25، ص3، 

اینیمؤ دوم  تمام اهدافی که محقق خراسانیاست    د  بلکه حتی سایر اصولیان   ،که اساساً 

مراتب دارند )مثل حل تعدد  بحث  مشکل اخذ علم به حکم در موضوع حکم،   از طرح 

مراحل تعدد  به  التزام  با  ظاهری(،  و  واقعی  حکم  جمع  شبهه  حل  وصول   نیز  یا  قابل 

 د.ناست و نیازی نیست علاوه بر تعدد مراحل، به تعدد مراتب هم ملتزم باش

 کمح  وجودی ظرف . شناسایی5

نمی  پس را  حکم  متعدد  مراحل  اثبات شد  آنکه  دانست، نوبت  از  حکم  مراتب  آن توان 

کداماست   یادشده،  مراحل  میان  از  کنیم  تعیین  وجودی که  و ظرف  واقعی  مرتبه  یک 

قلمداد می  شوند.حکم 

می نظر  تنجز از مرتبه وجودی حکم،  به  اقتضـا و  است و روشن  رسد خروج دو مرحله 

ماساساً   هیچاند  تفقهمگان  در  حکم  واقع  از این دو مرحله تحقق  که   زیرا  یابد؛نمییک 

کردهچنان اشکال  نایینی  محقق  مترتب بر حکم مولاست  جزتن  ،که  لوازم عقلیِ   از آثار و 

ج1352)نایینی،   این  (.74،  2،  مراتب نمی  رواز  از  و  حکم  حقیقت  در  دخیل  تواند 

بنابر هر مسلک    ؛وجودی آن باشد و مبنایی، عبارت است از آنچه ایجادش در زیرا حکم 

درحالی باشد؛  شارع  حیطه  و  یا  دست  جعلی  امر  تنجز،  مرحله  نیستاکه  بلکه   ؛رادی 

تعبیر روشن مرحوم بروجردی به حکم عقل و خارج از حیطه شارع است و به   ،مربوط 

است و عوارض علم به حکم   .نه از مراتب نفس حکم  ،تنجز از آثار 

التنجّمّأو   مِا  صدقه  لیس   ... قویّز  مرتبته  فی  الحکم  صیرورة  جهة  مِاًن  بل  جهة ،  ن 

مقامه   یقوم  ما  و  العلم  أعنی  حقیقته  عن  خارج  لأمر  الحکم  ، 1415)بروجردی،  مقارنة 

 (.395ص
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مقتضای  اما   به  اقتضـا،  مرحله  قانوندر  عرف  به  گذارارتکاز  قانون  و  حکم  نوع ،  هیچ 

نمی تحقق  را داراست  ؛یابدوجودی  وجود  استعداد  و  شـأنیـت  نهایتاً  اینکه بلکه  ، بدون 

بیابد یا شأنی نامیدن این مرحله، بنابراین  .  حتی مثل نطفه، حظی از وجود  اقتضایی  حکم 

 تسامح نیاز دارد.درجه بالایی از به 

مرحله اقتضـا، طبق   انستنِتوضیح مرحوم بجنوردی، مرتبه وجودی د  بنابر  علاوه بر این

اعتبـار دیگری  ،مسلک  وجودی حکم   ؛دارد  نیز  اشکال  مراتب  از  مرحله  این  اگر  چون 

می  ،باشد رودلازم  به شمار  شرعی  مجعولات  از  که  ابت  ؛آید  که شارع  صورت   دابدین 

اقتضا و  یحکم  جعل  را  می  سپسی  تکمیل  را  آن  بعدی،  مراحل  این با  اینکه  با  کند؛ 

بناب اقتضای جعل حکممرحله  از  تکوینی بوده و عبارت است  عدلیه، یک امر  مذهب   ،ر 

اقتضا حکم  جعل  ج1380)بجنوردی،    یینه  ص2،  صاحب    (.71،  دو   عروههمچنین 

اقتضـا   نقضی بر قول به مرتبه وجودی بودن   کند:می وارداشکال 

مصالح  از  احکام  تبعیت  و  اقتضا  مرحله  منکر  که  حال  عین  در  اشاعره  اولاً 

هستند،سنف را  الامری  تکلیفی  حکم  وجودی  دانند که عدلیه هم قبول همان می  حقیقت 

و شرا مقدمات  از  یک سری  سر  بر  تنها  و  دارندیدارند  اختلاف  یکدیگر  با  از   .ط  پس 

می تکلیفی اینجا  حکم  حقیقت  قوام  و  وجود  در  اقتضا  مرحله  که  گرفت  نتیجه  توان 

یقت حکم در نزد اشاعره، با حقیقت حکم در بایست سنخ و حقمی  گرنهو  ؛دخیل نیست

اگر از مذهب اشاعره چشمنزد عدلیه متفاوت می ثانیاً  بنابر مذهب شد.  پوشی کنیم، حتی 

است حکم  وجودی  مقدمات  از  اقتضا  مرحله  هم،  وجودی  ،عدلیه  مراتب  از  زیرا   ؛نه 

هر شی وجودی  مقدمه  که  نیست  آن شءچنین  وجودی  مرتبه  آید  یء،  به حساب   ؛هم 

باید وجود خود شارع مقدس هم ]که از مقدمات و   گرنهو اقتضا که سهل است[  ]مرحله 

محسوب شود حکم  وجودی  مراتب  از  بوده[،  حکم  وجودی  ، 3، ج1426)یزدی،    علَِل 

 (.46ص

باید در حد یک مؤیـد دانست را  ایشان  اول  اشکال  التزام به   ؛البته  از  چراکه هیچ مانعی 

ملتزم شد که نزاع اشاعره و عدلیه ناظر به به این  توان  ادعا وجود ندارد و مینقض مورد  
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ولی اشکال دوم ـ که به شکل دیگر در کلمات محقق اصفهانی   ؛اصل ماهیت حکم است

هرچند علیـت شارع مقدس از نوع علت فاعلی است و   زیرا  ؛آمده ـ قطعاً وارد است  نیز

تواند در گونه که علت فاعلی نمیاست، همان  علیت مصالح و مفاسد از سنخ علت غایی

)یعنی   غایی  علت  باشد،  داخل  حکم  نمیذوالغایةوجود  هم  وجودی (  مرتبه  در  تواند 

اینکه ملاک حکم را علت مادی حکم بدانیم  ؛ذات غایت داخل باشد  ،کهآنتوضیح  .مگر 

به   علت،  وجود  مرتبه  همان  در  هم  معلول  مادی،  علت  م  ایگونهدر  وجود  تصف از 

دارد  انندم  ؛ستا خارجی  وجود  هم  نطفه  وجود  مرحله  همان  در  که  در   ،انسان  منتها 

 .همان حد نطفه بودن

ملاک   گونههمان  ولی دانستن  مادی  علت  کرده،  اشکال  اصفهانی  محقق  خلاف   ،که 

است و   زیرا  ؛وجدان  مادی  سیر  اگر  جاعل،  دخالت  بدون  ملاک  که  نیست  چنین 

منجعبپیمایدرا    اشطبیعی درل  ،  حکم  صورت  به  و  ج1429)اصفهانی،    آیدشود   ،3 ،

 (.24ص

چهارگانهبنا مراحل  میان  از  فعلیت   ،براین  و  انشـاء  مرحله  دو  است،  بحث  محل  آنچه 

نامیده  «مرحله جعل و مجعول»است که در باب استصحاب و به پیروی از محقق نایینی  

ج1376)نایینی،    شوندمی  (.398، ص4، 

که  پیش گذشت  اصولیتر  میامشهور  حکم  وجودی  را ظرف  انشـاء  مرحله  در ن  دانند. 

نایینی    ،مقابل تقریرات    بنابرمحقق  واقع حکم فقط در که  مدعی است    فوائدالأصولنقل 

البته مرحوم خویی مرحله فعلیت تحقق می دیدگاه مشهور   همچون  شانتقریراتنیز در یابد. 

طور کامل و به دست شارع مقدس ء، بهحکم واقعی در همان مرحله انشـاکه  معتقد است  

اعتباری   مییافته  وجود  خود  به  انشایی  حکم  نام  و شارع مقدس بعد از مرحله و  گیرد 

برزمین تا بخواهد در مرتبه فعلیت به باقی نمی  ایماندهانشـاء و صدور، دیگر کارِ  گذارد 

ج1352)نایینی،    تکمیل آن بپردازد  (.9، ص12، ج1432؛ حلی، 27، ص1، 

که    برای پرسش  این  به  میآیا  پاسخ  انشـاء  و ظرف وجودی مرحله  واقعی  مرتبه  تواند 

انشـاء بررسی   گزارش  بنابر  شود.حکم باشد، ضروری است که مبانی موجود در ماهیت 
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»انشاء« چهار دیدگاه 123، ص1ج  ،1413  روحانی،)  الأصولمنتقیصاحب   ماهیـت  در   )

 د:وجود دار

یکم:   ایجاد اعتباری  انشاء  دیدگاه  همان  یا  معنا  ثبوت  واسطه در  از  است  عبارت 

مقدس  یانشا  . معنا شارع  که  معناست  این  به  که    ،حکم  را  مفهومی  تصور   ترپیشآن 

الزامی استیکرده و تصدیق به فا یا یک مفهوم  مثل باید و نباید در موارد  ،ده نموده )که 

است ارزشی  مفهوم  یک  یا  وحرمت،  و    ،وجوب  شایسته  موارد مثل  در  ناشایست 

و   تلفظ  وسیله  به  کراهت(،  و  بردن  بهاستحباب  یا به هر وسیله کار  مفهوم  آن  در  لفظی 

منتها به نحو وجود اعتباری و در فضای مجازی   ؛آوردخلق کرده و به وجود می  دیگری

خارج و در جهان  ج1426)یزدی،    اعتباریات، نه به نحو وجود خارجی   (.137، ص3، 

ابراز و اظهار   . واسطه در اثبات و ابراز معنا  دیدگاه دوم: از مجرد  است  عبارت  انشاء 

آن بر  دال  کلام  استعمال  از طریق  متکلم،  ذهن  در  موجود  نفسانی  هر طریق   ،امر  از  یا 

دیگر از  ؛  ممکن  نفسانی،  و  قلبی  امر  آن  اینکه  از  اوصاف   نوعاعم  و  درونی  احساسات 

باشد   نفسانی  استفه  )همچونحقیقی  و  اراده  ،امتمنی  و  نفسانی   (یا طلب  اعتبار  یک  یا 

علی  )  ،باشد اعتبار کون الفعل  )بروجردی نجفی،  ذمّةالمکلفّمثل  ج1417(   (.58، ص1، 

انشاء  . دیدگاه سوم: واسطه در عروض وجود بر معنا از  لفظی معناست  ،مراد  نه   ،ایجاد 

انشا  ؛ایجاد اعتباری آن این  با ،یک معنا عبارت است از استعمال لفظ در یک معنا  یچون 

لفظی  ایجاد  از طرفی  کند.  پیدا  لفظی  وجود  خارج  جهان  در  معنا  آن  که  غرض  و  قصد 

زیرا وجود لفظی، یک وجود  ؛نه ایجاد اعتباری  ،خارجی است  معنا، یک ایجاد تکوینی و

 (.274، ص1، ج1429  )اصفهانی،  باشدخارجی و تکوینی و از مقوله کیف مسموع می

یعنی ایجاد معنا در موطن انشاء، به داعی تسبیب تحقق معنا    . تسبیبی  یدیدگاه چهارم: انشا

همان اعتبار؛  عالمَ  عقلاست و شارعدر  تسبیبی  فعل  معامله،  انشای  که  هیچ   مقدس  طور 

تکلیفی هم فعل تسبیبی عقلاس   .ندارد (به غیر از امضا یا رد)نقشی  ت  همچنین انشای حکم 

از انشای محض حکم ]بدون حصول حکم اعتباری[ که به   مقدس  و شارع اینجا، غیر  در 

یفا نمی    ؛ کند داعی تسبیب و هموار کردن مسیر تحقق اعتبار برای عقلاست، نقش دیگری ا
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است اعتباری  امر  یک  اگرچه  حکم  اعتبار عقلا  ،زیرا   ؛نه اعتبار شرعی  است،  ییاز نوع 

ی، مشروط است به تقدم  یی هستند. این اعتبار عقلایعتبارات عقلامعاملات از سنخ ا  کهچنان

 (.130، ص1ج  ،1413  روحانی،)  انشای شارع و تحقق خارجی موضوع

تکوین   مسلک  می)طبق  تشریعی  اراده  ابراز  را  حکم  ماهیت  تعریف   (داندکه  در  اگر 

ابراز معنـا را    ،انشـاء یعنی  محقق عراقی به هر دو ملتزم   کهچنان)  برگزینیم،دیدگاه دوم 

انشـاء  (است مرحله  همین  صورت،   ،قهراً  این  غیر  در  بود.  خواهد  حکم  تحقق  موطن 

یعنی مرحله صدور و ابلاغ جستجو کرد.  باید موطن حکم را در مرحله دیگری 

اعتبـار    بنابر م)مسلک  بودن  اعتباری  حکمیعنی  در صورتی می  (اهیت  توان مرحله تنها 

امر اعتباری بدانیم. در غیر این  را هم  انشـاء  که  دانست  حکم  وجودی  را ظرف  انشـاء 

در نظر گرفت. باید وِعاء دیگری را برای حکم   صورت، 

می روشن  توضیحات  این  واقع حکم، قبل از تحقق موضوع و در رتبه سابق با  که  شود 

م فعلیت شکل  مرحله  تقریرات    گیرد.یبر  در  نایینی  که معتقد است    صولفوائدالأمحقق 

تنها در مرحله فعلیت و بعد از تحقق خارجی موضوع تحقق می تکلیفی،  یابد واقع حکم 

انشـا انشـاء، صرفاً  وجودی نحوه دهد و نفس حکم به هیچ  حکم رخ می  یو در مرحله 

 شود.ایجاد نمی

و الحكم  إنشاء  بین  فرق  أنّه  الحاصل  القضایا   و  تتكفلّه  والذي  الإنشائيّ،  الحكم  بین 

شي الموضوع  تحقّق  قبل  لیس  أنّه  فتحصّل   ... الحكم  إنشاء  هو  إنمّا  الشرعیّة  ء أصلاً الحقیقیّة 

بتحقّق  یتحقّق  عماّ  عبارة  هو  الحكم  بل  الفعليّ، ...  الحكم  قبال  في  الإنشائيّ  بالحكم  یسمىّ  حتىّ 

أنشأ أزلاً الذي  هو  هذا  و  الخارج موضوعه،  یتحقّق في  لم  أنّه  عالم و آدم، فلو فُرض   قبل خلق 

أیضاً أصلاً یتحقّق حكم  بالغ مستطیع فلم  ج1376)نایینی،   عاقل   (.175، ص1، 

تحلیلی است که از ماهیت اعتباری حکم وجود دارد ، توضیح اینکه .این دیدگاه مبتنی بر 

در  بنابر اعتبـار،  چیستیمسلک  را روحانی دو نظریه  رحوم  م  ،حقیقت اعتباری حکم  باره 

ج1413کند )روحانی،  روایت می  :(196، ص6، 



 

 

ال
س

ه 
تم

ش
 

ه 
ار

شم
 ،

28 ،
یز

ای
پ

 
14

00
  

 

 

116 

با .  1 تنها  اعتبار و  عالمَ  یعنی شارع در  اعتبار مولوی مطلق؛  از  حکم شرعی عبارت است 

می الفعل  جعل  اعتبار  یا  بعث  اعتبار  موضوع،  تحقق  تصور  و  هرچندکندفرض  هنوز   ، 

د اعتبار  این  باشدموضوع  نشده  محقق  خارج  این   البته  .ر  فاعلیت  تعبیری  به  یا  فعلیت 

موضوع است.  ،اعتبار و استقرارش در ذمه مکلف  منوط و مشروط به تحقق خارجی 

عقلا.  2 اعتبار  از  است  عبارت  شرعی  تحقق یحکم  و  انشای شارع  تقدم  به  مشروط  ی 

ابتد یعنی  موضوع؛  انشاء  ئخارجی  موطن  در  مقدس  باید شارع  عالمَ ک)اً  از  غیر  فرضاً  ه 

است تحریک  (اعتبار  و  بعث  داعی  به  را  در   ،معنایی  را  حکم  اصل  عقلا  تا  کند  انشاء 

اعتبار تقدم انشای شارع، مشروط به تحقق   ،عالمَ  عقلا علاوه بر  اعتبار  این  کنند.  اعتبار 

تا موضوع حکم با   رواز اینموضوع در خارج نیز هست.   تا انشای شارع ایجاد نشود و 

اعتبار نشده و به وجود نخواهد آمد.ت هم   مام قیودش محقق نباشد، حکمی 

اِبنابر   دوم،  استدیدگاه  مجازی  شارع  به  حکم  جعل  مستقیماً   ؛سناد  حکم  خود  زیرا 

را جعل می ؛مجعول شارع نبوده تنها شرط و مقدمه اعتبار حکم   کند.بلکه شارع 

( نایینی  مشفوائدالأصولگزارش    بنابرمحقق  برخلاف  اصولی(  دوم اهور  دیدگاه  بر  ن 

پیش اساس  بر  دارد.  انشـافرضتـأکید  که  دوم  دیدگاه  صرفاً   یهای  را  مقدس  شارع 

می موضوع  تحقق  به  مشروط  عقلایی  اعتبار  را  حکم  ماهیت  و  تسبیبی،  داند، انشـای 

انشا  روشن حکم  اسم  به  حتی  نوع حکمی  هیچ  انشـاء،  مرحله  در  که  با هیچ ئاست  ی، 

 از تحقق موضوع، ایجاد خواهد شد.  پسحقق نخواهد داشت و تنها  نحوه وجودی ت

هر دو پیش  :فرض قابل مناقشه استلکن 

پیش که  اشکال  است  این  نخست  مقدسفرض  شارع  عملکرد  بودن  تسبیبی   ،انشـای 

است عرفی  ارتکاز  بودن   زیرا  ؛خلاف  تـأسیسی  با  مناسب  و  حکم  بودن  اعتباری  ظاهر 

خود شارع  معتبِر،  که شخص  است  این  است(  امضایی  که  معاملات  )برخلاف  احکام 

اوست خود  دست  به  مستقیماً  احکام  وضع  و  جعل  زمام  و  بوده  اینکه   ،مقدس  بدون 

داشته باشند  .دیگران دخالتی 
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خلاف مقتضای قضیـه بر  ،بار حکممشروط بودن اعتفرض دوم این است که  اشکال پیش

دانستنِ است  حقیقیه  احکام  اعتبـار،   ؛جعل  و  جعل  حین  در  حقیقیه،  قضایای  در  چون 

به   لحاظ میمفروض  گونهموضوعات  ، گفته شدهکه طبق اشتراط    شوند؛ درحالیالوجود 

تحقق داشته باشد. بالفعل  اعتبـار،   موضوع باید در حین 

 یینها  یبندجمع

 کرد:   یبندجمع یجهدر دو نت توانیرا که گذشت، م آنچه

انکار   نتیجه که  است  روشن  باشد،  حکم  مراحل  اگر  حکم،  مراتب  از  مقصود  نخست: 

نم را  مصطلح باشد،   یکه مقصود، مراتب وجود  یکرد و در صورت  یقتصد  توانیتعدد 

تعدد نبا انکار   کرد.     یکتشک یددر 

مبان  نتیجه همه  بنابر  تحلموجود    یدوم:  با  یتماه  یلدر  انشـاء،  و  مرحله   یدحکم  سه 

فعل خارج از ماه  یتاقتضـا،  را  تنجز  حکم را در   یدانست و ظرف وجود  یفتکل  یتو 

انشـاء   اساس پ  یامرحله  بر  تنها  کرد.  جستجو  نادرست محقق   هایفرضیشابراز حکم 

تقر  یینینا در مرحله فعلآمدهفوائدالأصول   یرات)که در   .یابدیتحقق م  یت( واقع حکم 
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 مـنـابـع

قـم:  ،چـاپ اول ،المسترشـدین شررح هدایرةق(. 1427اصفهانی نجفـی، محمـدباقر ) .۱

 عطر عترت.

 :قــم ،چـاپ دوم ،الکفایرةنهایةالدرایرة  فرری شررح  .ق(1429) اصـفهانی، محمدحسـین .۲

 .البیتسسه آلؤم

اول ،الفوائد الأصولیّةق(.  1426انصاری، مرتضی ) .۳ تبریزی. ،چاپ   تهران: شمس 

نهم  ،فرائدالأصولق(.  1428انصاری، مرتضی ) .٤ الفکر الإسلامیّ.  ،چاپ   قم: مجمع 

قـم: دفتـر تبلیغـات  ،چـاپ اول ،الأصول فی علم الأصـولق(.   1422ایروانی، علی ) .٥

 اسلامی.

قـم: ذوی  ،چـاپ اول ،بحرالفوائد فی شرح الفرائـدش(. 1388آشتیانی، محمدحسن ) .٦

 القربی.

المطبعررة نجــف اشــرف:  ،چــاپ اول ،الأفکاربــدائعق(.  1370رزا هاشــم )آملـی، میــ .7

 العلمیّة.

 قم: مؤسسه العروج.  ،چاپ اول  ،صولالأمنتهیش(.  1380بجنوردی، سید حسن ) .۸

قـم: دفتـر انتشـارات  ،چاپ سـوم ،نهایةالأفکار(. 1417بروجردی نجفی، محمدتقی ) .۹

 اسلامی.

اول  ،لنهایةالأصو  ق(.  1415حسین )سید   بروجردی،   .۱۰ نشر تفکر. ،چاپ   قم: 

عبدالله ) .۱۱  قم: مرکز نشر اسراء.  ،چاپ اول ،رحیق مختومش(.  1393جوادی آملی، 

ــدتقی ) .۱۲ ــواهری، محم ــاپ اول ،غایةالمرررأمولق(. 1428ج ــر  ،چ ــع الفک ــم: مجم ق

 الإسلامیّ.

قــم: مکتــب  ،چــاپ اول ،الأصـولمباحثق(. 1408حسـینی حــائری، ســید کــاظم ) .۱۳

 الاعلام الإسلامیّ.

 ،چـاپ اول ،صـولفکـار فـی الأالأنتائجش(.  1385حسینی شاهرودی، سید محمود ) .۱٤

 مرتضی.قم: مؤسسه آل
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الحقائق.  ،چاپ دوم  ،الأصولتحقیقق(.  1428حسینی میلانی، سید علی ) .۱٥  قم: 

ــهق(. 1432حلــی، حســین ) .۱٦ ــم: ،چــاپ اول ،اصــول الفق ــه و الأصــول  مکتبررة ق الفق

 .ةالمختصّ

۱۷. ( محمدکاظم  اول  ،صولفوائدالأق(.  1407خراسانی،   : وزات ارشاد.تهران ،چاپ 

ــانی، .۱۸ ــدکاظم ) خراسـ ــاپ اول ،کفایةالأصرررولق(. 1409محمـ ــه  ،چـ ــم: مؤسسـ قـ

 .البیتآل

 ،چــاپ اول ،دررالفوائررد فرری حاشرریة علرری الفرائرردق(. 1410خراســانی، محمــدکاظم ) .۱۹

 تهران: وزارت ارشاد.

اول  ،الأصولتهذیبش(.  1382الله )خمینی، سید روح .۲۰  قم: دارالفکر. ،چاپ 

تهـران: مؤسسـه تنظـیم و  ،چـاپ دوم ،أنوارالهدایرةق(. 1415الله )خمینی، سید روح .۲۱

امام خمینی  .ه()رنشر آثار 

قـم:  ،چـاپ اول ،مناهج الوصول إلی علـم الأصـولق(.  1415الله )سید روحخمینی،   .۲۲

امام خمی  نی)ره(.مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

قــم:  ،چـاپ اول ،محاضـرات فــی اصـول الفقــهق(. 1422خـویی، سـید ابوالقاســم ) .۲۳

الخوئیّ السیدّ   .مؤسسة إحیاء آثار 

۲٤. ( ابوالقاسم  اول ،صولالأمصباحق(.  1422خویی، سید   .الداوریّ  مکتبةقم:   ،چاپ 

بدائع الافکارالله )بیمیرزا حبیب  رشتی، .۲٥ اول  ،تـا(.   .البیتقم: موسسه آل ،چاپ 

ــت ،چــاپ اول ،صــولالأمنتقیق(. 1413روحــانی، ســید محمــد ) .۲٦ ــر آی ــم: دفت الله ق

 روحانی.

 مراتـب کشـف در شـرعی حکم حقیقت نقش ش(. »بازخوانی1395)  بلال،  شاکری، .۲۷

 .55ـ    35ص  دوم،  شماره دوم،  سال  ،اصولی و  فقهی  جستارهای  ،آن«

 :بیــروت ،چـاپ اول ،صــولدروس فـی علـم الأق(. 1405صـدر، سـید محمــدباقر ) .۲۸

 دارالمنتظر.

دین )طاهری اصفهانی، سـید جلال .۲۹ اصـفهان:  ،چـاپ اول ،المحاضـراتش(. 1382الـ
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 انتشارات مبارک.

قـم:  ،چـاپ اول ،صـولفرائدالأ حاشریةق(. 1426ی یزدی، سید محمـدکاظم )ئطباطبا .۳۰

 دارالهدی.

قـم:  ،چـاپ اول ،الأصـول قوانین على الحاشیة ق(.1299علی )موسوی قزوینی، سید  .۳۱

ابراهیم تبریزی.  مطبعه حاجی 

ــم:  ،چــاپ اول ،تسدیدالأصــولق(. 1419مــؤمن قمــی، محمــد ) .۳۲ النشــر  مؤسّســةق

 الإسلامیّ.

اول  ،أجودالتقریرات(.  ش1352)  محمدحسین نایینی، .۳۳  .العرفانمطبعة  قم:   ،چاپ 
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 ،چـاپ سـوم ،الأصـول علـم فـی بحوث(. ق1426) سید محمود  شاهرودی،  هاشمی .۳٥
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